
8
ادامه از صفحه اول ادامه از صفحه اول

مقاله

 سلطنت مشروطه و مشروطه مشروعه
... بر «مشــروطه مشروعه» انگشت تأکید می نهاد. 
رهبــری این خوانش، به  رغم همراهی اولیه با رهبران 
روحانی جنبش آیات عظــام طباطبایی و بهبهانی، با 
مرحوم آیت االله شیخ  فضل االله نوری بود که موضوعاتی 
همچون قانون اساسی، تفکیک قوا، رأی اکثریت، مقید 
و مشــروط کردن سلطنت و حق تقنین از سوی وکلای 
مردم را با شــریعت مخالف و معارض می دانســت. 
در دیگر ســو، علاوه بر آیات پیش گفته، مراجع ایرانی 
ســاکن نجف معروف به «مراجع ثلاث»، آقایان آخوند  
خراســانی، مــلا عبــداالله مازندرانی و میرزا حســین 
خلیل تهرانی قرار داشــتند که با صــدور فتواهایی در 
تأیید مشــروطه خواهی ایرانیان، بر سازگاری آن با شرع 
و فقه شــیعی مهر تأیید زدند. اما کسی که در ابتدا به 
تبیین و استنباط فقهی مبانی مشروطیت اهتمام کرد، 
«شیخ اسماعیل محلاتی» از شاگردان میرزای شیرازی 
و آخوند  خراســانی بود که با فارسی روان مبادرت به 
نگارش جزوه ای حدودا ۶۰ صحفه ای با عنوان «لئالی 
المربــوط فی وجوب المشــروطه» کــرد. مغز متفکر 
جنبش مشــروطه را نیز باید شــاگرد برجسته آخوند 
 خراســانی، عالم برجسته و مجدد دانش اصول یعنی 
میرزای نایینی دانســت. این فقیه نواندیش و اصولی 
ممتاز، با تألیف «تنبیه الامه و تنزیل المله» قرائت نوینی 
در سازگار کردن تکلیف الهی و حقوق مردم ارائه داد. 
بر اساس اندیشــه نایینی، در حوزه حکومت سه حق 
در مقابل ســه غصب قرار می گیــرد؛ حق اول مربوط 
به ساحت اقدس احدیت اســت، حق دوم مربوط به 
مقــام امامت معصوم اســت و در نهایت ســوم حق 
مردم اســت. با مشروط کردن سلطنت و دولت، اگرچه 
از حق خداوند و امام معصوم کاســته نمی شود، ولی 
با محدود و مشروط کردن سلطنت و تحدید اختیارات 
شاه و در اختیار قرار گرفتن بخش زیادی از آن در اختیار 
مجلس و نمایندگان آن، از غصب حق مردم و ظلم به 
آنها جلوگیری می شــود و با این استدلال از «سلطنت 
مشــروطه» دفاع کرده و آن را با دین و مذهب تشــیع 
موافق می دانســت. اما مرحوم شــیخ  فضل االله نوری 
که مطالبات نوپدید مشروطه خواهان را با فتاوای فقه 
شیعه، به  رغم اطلاع پیدا کردن از نظر «مراجع ثلاث»، 
همســو و سازگار با فقه شیعه نمی دانست، بر این باور 
بود که «من می دانم که در نظام مشــروطه از ظلم به 
رعیت در مقایسه با نظام و قدرت (سلطنت و استبداد) 
کاسته می شــود، اما در نظام سلطنت به ظواهر شرع 

احترام گذاشته می شود...
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رستم در هماون
آن گاه رســتم ســراپرده زد و در پس او سپاه نیمروز 
جای گرفت، رســتم فرمان داد تا چراغــی بیفروختند و 
فرماندهان ایرانی پیرامون رســتم بنشستند و از آنچه بر 
آنان گذشــته بود حکایت ها کردند، از کاموس و شــنگل 
و خاقان چین و از منشــور و کین جویی های آنان بســیار 
گفتند و توس افزود که کاموس دشــمن ترینِ دشــمنان، 
چون درخت تناوری اســت که همه شاخه هایش گرز و 
شمشــیر است و اگر از آسمان ســنگ ببارد، بیمی به دل 
راه ندهد و از پیل جنگی نمی گریزد و یزدان پاک را سپاس 
گفتنــد که اکنون رســتم را در کنار خود دارند. رســتم از 
پهلوانان ایران دلجویی کــرد و تا دیرگاه آنان را نزد خود 
نگاه داشت و ســپس با نوید نبردی سهمگین با دشمن، 
آنان را به خوابگاه هایشــان فرستاد. دگر روز بامدادان که 
از فراز کوه خورشــید فروزیدن و روشــنای روز بر سیاهی 
شــب تاختن گرفت، آوای تبیره از هر دو سپاه طنین افکن 
شــد. هومان، برادر پیران ویسه به پیشاپیش سپاه آمد تا 
چرایی پر آوا شــدن تبیره ها را دریابد و دانســت سپاهی 
دیگر به یاری ایرانیان آمده و از پرده سرایی که پیرامونش 
خیمه ها برپا بود، دانســت رستم خود را به توس رسانده 
اســت، با اندوه به نزد برادر آمده، به پیران گفت: «روز بر 
ما تاریک گشــت، چون شب دوشــین بانگ و خروش در 
سپاه ایران بسیار بیش از همیشه بود، بامدادان به تماشا 
رفتم و دیدم پرده ســرایی از دیبای ســبز برپا داشته شده 
و درفشــی اژدها نقش بر فراز آن پرده ســرای در جنبش 
است؛ می پندارم رســتم به یاری ایرانیان شتافته باشد». 
پیران در پاســخ گفت: «اگر رستم به هماون رسیده باشد، 
روزگار دشواری در پیش روی  ماست و اگر او پای به میدان 
گذارد، نه کاموس زنده بماند و نه خاقان چین و نه شنگل 
و نه می توان به توران دیگر امیدی بست». پیران بیم زده 
به نزد کاموس رفت که ســپاهی سترگ به یاری ایرانیان 
آمده و بیم آن می رود که رستم در میان آن یاری دهندگان 
باشد. کاموس در پاسخ گفت: «ای پهلوان، دل بد مدار، از 
رستم بیمی به دل راه مده که من آن نبرده مردی هستم 
که چون نهنگ، درفش مرا ببیند، در ژرفای دریاها پنهان 
شــود و وقتی من با سپاه خویش به میدان نبرد گام نهم، 
خواهی دید که جویبارهــا از خون جاری گردانم». پیران 
از شنیدن این سخن شادمان شد و با به یاد آوردن سخنان 
کاموس دل خویــش را آرام گرداند. آن گاه به نزد خاقان 
چین رفت و روی زمین ببوســید و گفت او را سپاس دارد 
که رنج راه را بر خود هموار گردانیده، ســپاهی سترگ به 
یاری او روانه کرده و امروز بر آن اســت بر ایرانیان بتازد و 
چون سپاه چین با فرماندهی کاموس در قلب سپاه جای 
گیرد، دیگر بیمی از ایرانیان نیست. خاقان چون این سخن 
بشنید، فرمان داد بر کرنای ها بدمند و بر تبیره ها بکوبند و 
خود بر عماری بر پشت پیل بنشست و در قلب سپاه جای 
گرفت و از جنبش و پویش ســپاه توران و چین، دیگر در 
آسمان روشــنایی نماند. چون خاقان چین در قلب سپاه 
جای گرفت، کاموس در یال راســت و پیران در یال چپ 
در کنار برادرش، هومان و کلباد بایســتاد. رستم با دیدن 
خاقان در قلب سپاه، به پهلوانان سپاه ایران گفت: «ببینیم 
امروز بخشش آسمان چگونه خواهد بود و ببینیم از این 
بزرگان سپاه دشــمن، زمان چه کسی به سر خواهد آمد. 
من تمامی این راه را دو منزل یکی کرده ام و رخش بسیار 
خسته است، نمی خواهم بر او بیش از این فشار آورم، یک 
امروز را شــما بجنگید که سپهر گردون یاری بخش شما 
خواهد بود». آن گاه توس ســپاه را چون چشــم خروس 
بیاراســت و گودرز را در میمنه و فریبرز را در میسره قرار 
داده، خود در قلب سپاه جای گرفت. از انبوهی سپاهیان 
و نیزه های آنان گویی جهان چون نیستان شده بود. پیلتن 
در فراز جایی به تماشا ایستاد و مشاهده کرد آنکه سودای 
نبرد با ایرانیان را دارد، تنها ســپاه توران نیست بلکه سپاه 
کشانی، شگنی، سقلابی، هندی، چغانی و سندی و وهری 
و رومــی همه با آنان هســتند و از درفش های  ایشــان، 
جهان، ســرخ و زرد و سیاه گشته و رستم در آن فراز جای 
در شگفت شد که این همه سپاهی از چه روی بر ایرانیان 
تاختــن گرفته اند. توس به پشــت گرمی حضور رســتم، 
فرمان تازش داد و یک نیمه روز دو ســپاه درهم آویختند، 
آن چنان که از تیرهایی که در پرواز بودند، آسمان تیره و تار 
شد و آفتاب از این همه درشت خویی خیره ماند؛ خروش 
دو ســپاه از بهرام و کیوان نیز فراتر رفت. کاموس ســپاه 
خود را گفت میدان نبرد را بر ایرانیان تنگ گردانند و پس 
از یــک نیمروز نبرد، هر دو پای پس کشــیدند و میان دو 
سپاه، گستره ای باز بماند. در این هنگام پهلوانی از تورانیان 
به نام اشکبوس به آن گستره اسب دوانده، مبارز طلبید. 
رهام نیز بر او شتاب گرفت و یک ترکش تیر را بر اشکبوس 
روانه گرداند ولی تیرها بر خفتان پولادین اشکبوس چون 
وزش بــاد بود. آن گاه رهام گــرز گران برگرفت  اما گرز نیز 
کاری از پیش نبرد و سرانجام ناتوان از مبارزه با اشکبوس 
بر او پشت کرد. توس از پشت کردن رهام سخت پریشان 
و آشــفته شد، خواست که خود بر اشکبوس بتازد، رستم 
خشــمگین گفت: «رهام مرد رزم نیست، او در بزم بیشتر 
چهره می شود، تو در قلب سپاه بمان، من پیاده به جنگ 
آن پهلوان ترک می روم». رســتم کمــانِ به زه کرده را به 
بــازو افکند و چند تیر نیز به بند کمــر زد و فریاد برآورد: 
«ای مــرد رزم آزموده، چرا باز می گردی که من هماورد تو 
هستم». اشــکبوس چون رستم را بی اسب بدید، بخندید 
و خیره در او نگریســت، از رفتن بازماند و به رستم گفت: 
«اســمت چیست و چه کســی برای تن بی سر تو خواهد 
گریســت؟». تهمتن در پاسخ گفت: «مادرم، نام مرا مرگ 
تو یاد کرده است». اشــکبوس به او گفت: «بدون اسب، 
خیلی زود خود را به کشتن خواهی داد». رستم به خنده 
گفت: «تا به حال نبرد پیادگان را ندیده ای؟ مگر در سرزمین 
شــما شیر و ببر و پلنگ سواره به نبرد می روند؟ اکنون به 
تو می آموزم چگونه پیاده می توان جنگید  اما افســوس 
که این آموختن، دیگر تو را به کار نیاید». اشــکبوس به او 
گفت: «می پندارم تو برای شوخی و خنده، پای به میدان 
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دولت ســیزدهم در آغــاز کار خود بــا چالش های 
زیادی مواجه اســت. یکی از مهم تریــن و در عین حال 
پیچیده ترین چالش ها، معضلات مربوط به آب اســت 
که علاوه بر بعد فنی، ابعاد گسترده سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و حتی امنیتی پیدا کرده است. با روند وقایعی 
که تا به امروز شــکل گرفته اند، هــم انتظار جامعه این 
اســت که این معضلات هرچه زودتر حل وفصل شوند 
و هم رئیس  محترم جمهــور در برنامه های انتخاباتی 
خود این انتظار را در مردم بالا برده اســت. اگر فهرستی 
از معضلات آبی کشور و راهبردها و راهکارهای اجرائی 
متناظر بــا آنها را کــه معمــولا در محافل تخصصی 
مختلف پیشــنهاد می شــوند، مورد توجه قــرار دهیم، 
متوجه می شــویم که نکات تازه ای نیستند که به تازگی 
کشف شده باشــند. در ادوار گذشته هم همین عناوین 
مطرح می شــدند و برنامه ها و اقدامــات وزارت نیرو و 
سایر دســتگاه های مرتبط هم در این جهت بوده است 
که به این امور برســند. ســؤال این اســت که چرا تا به 
اینجا روند مســائل بهبــود پیدا نکرده اســت و اوضاع 
پیچیده تر هم شده است؟ در اسنادی که برای مواجهه 
با معضلات آبی در طی ادوار مختلف تهیه شده اند، یک 
مســیر ساده انگارانه مسئله شناســی و راهکاریابی طی 
شده اســت که نتایج قابل قبولی در بر نداشته اند. برای 
حصول به یک نتیجه عملی باید در نظام باور و معرفت 
تغییراتی داد. باید بپذیریم که باور قبلی درباره مســائل 
اشــکال داشته اســت. مادامی که هنوز از همان زاویه 
و ســطح قبلی و با همان نظام فکری و مدل ذهنی به 
مسائل نگریسته شود، تشخیص جدیدی حاصل نخواهد 
شــد و طبیعتا نمی توان انتظار تغییر داشــت. به قول 
سهراب سپهری: «چشم ها را باید شست، جور دیگر باید 
دید». قبل از ورود به تشــخیص مسائل و تجویز راه حل، 
لازم اســت بر سر یک ســری مبانی و مفاهیم از جنس 
باور و معرفت تفاهم حاصل شود. خاطرنشان می شود 
که این موضوع به هیچ وجه به معنی آن نیســت که در 
قبال مسائل کاری انجام نشود یا اینکه برویم چرخ را از 
اول اختراع کنیم؛ بلکه تفاوت در نوع نگاه به مسئله و 
تشخیص اســت. تا به امروز به بهانه بحران آب خیلی 
از فرصت ها را از دســت داده ایم. در دهه های اخیر به 
جای پرداخت اصولی به مسائل، کارهای مسکن موقتی 
در اولویــت بوده اند که نه تنها روند مشــکلات را بهبود 

نبخشــیده اند؛ بلکه به پیچیده تر شدن اوضاع هم منجر 
شده اند. امروز دیگر به بهانه بحران و ضرورت حصول 
به یک نتیجــه زودهنگام واقعا «آن  قــدر وقت نداریم 
که عجله کنیم». نکات زیر، مفاهیمی هســتند که قبل 
از ورود به مسئله شناسی و اقدام برای حل مسائل باید 
بر سر معانی آنها تأمل کرد و به عنوان اصول و زیربنای 
معرفتی در برخورد با مسائل مورد اتفاق نظر قرار گیرند:
۱- در یک تقســیم بندی خیلی کلی، مسئله آب در 
ایران در مقیاس کلان اضافه مصرف (بیشتر از ظرفیت 
آب تجدیدشــونده) و در مقیاس محلی توزیع نامتوازن 
بارگذاری  ها بر منابع آب است. در مورد اول بیشتر بخش 
کشــاورزی مخاطب مســئله قرار می گیرد و مخاطب 
مورد دوم بیشــتر بخش شرب، صنعت و شهری است. 
هرکدام از مسائل کلان بالا در بطن شبکه گسترده ای از 
خرده مسائل قرار می گیرد که از شبکه درهم تنیده ای از 
علل و معلول های متنوع و پیچیده تشکیل شده اند. این 
مســئله اهمیت اصلاح نگرش ها بــه منابع آب، تغییر 
رفتارهای مصرفی و اصلاح جانمایی استقرار کانون های 

جمعیتی و بارگذاری را بیش از پیش روشن می کند.
۲- مســئله خودش ترکیبی از چندین مشکل است 
که در تعامل با همدیگر به مســئله تبدیل می شــوند. 
هریک از این مشکلات ممکن است لزوما در خود بخش 
آب نباشد. مثلا به دلیل کاهش ارزش پول ملی و تورم 
شدید تمایل مردم به تبدیل پول نقد به کالای سرمایه ای 
شکل گرفته است. به صورت سنتی مردم بهترین کالای 
سرمایه ای را ملک و ساختمان می دانند. به دلیل افزایش 
قیمت ملک و ســاختمان در شهرهای بزرگ گرایش به 
سمت خرید زمین در روستاهای اطراف شهرهای بزرگ 
و تغییر کاربری آنها از کشــاورزی بــه ویلا رونق گرفته 
اســت. این گرایش از ســمت تقاضا، برای روستاییان و 
کشاورزان به عنوان ســمت عرضه نیز مطلوبیت دارد؛ 
زیرا ســود حاصل از ایــن کار چندین برابر ســال ها کار 
کشاورزی است. نتیجه ای که به عنوان معلول مشاهده 
می کنیم، پدیده تبدیل زمین های کشاورزی به ساختمان 
و ویلا، از رونق افتادن کشــاورزی، رو آوردن کشــاورزان 
به مشــاغل خدماتــی و احیانا مهاجرت به شــهرها و 
تغییر الگوی مصرف آب اســت. خلاصه اینکه روســتا 
که باید کانون تولید غذا باشــد، به واردکننده غذا تبدیل 
می شــود. این موضوع امنیت غذایی را به شدت تحت 
تأثیر قرار می دهد. به علاوه نســل های بعدی روستاییان 
با مشــکلات هویت و معیشــت و... مواجه می شوند و 
در واقع در روســتای زادگاه خود احســاس غریب بودن 
خواهند داشــت. همان طور که دیده می شود، این یک 
مسئله است که ابعاد آب و خاک کشاورزی و اقتصادی 

و اجتماعی را با هم در بر می گیرد.
پیچیدگــی مســائل بــه حدی رســیده اســت که 
رویکردهای ســنتی دولتــی برای مدیریــت امور دیگر 
جواب گو نیستند. اگر قبلا می شد یک دستورالعمل واحد 
صــادر کرد و در همه اســتان ها آن را بــه مرحله اجرا 
درآورد، امــروز دیگر این طور نیســت. اصرار بر مدیریت 
در مقیاس حوضه آبریز از همین جنس اســت. امروزه 
با انتقال های بین حوضه ای و... مسائل حوضه ها با هم 
درآمیخته شــده اند. مثلا آیا می شود حوضه زاینده رود 
را مســتقل از حوضه کارون و نیز مســتقل از مســائل 
استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان و یزد مورد 
بررسی قرار داد؟ صنعت فولاد اصفهان به معادن یزد 
وابسته اســت؛ در مقابل، صنعت یزد به آب زاینده رود 
وابسته است، درحالی که همه این معادن و صنایع لزوما 
در حوضه آبریز زاینده رود قــرار ندارند. به همین دلیل 
باید مرزبندی مدیریتی بر مبنای مســائل باشد. بسته به 
ماهیت مســائل و ذی نفعــان و ذی مدخلان درگیر، این 
مرز می تواند خیلی متنوع باشد. به همین ترتیب دولت 
در شــکل نوین خود باید آمادگی داشته باشد که بتواند 
با این تنوع ها مواجه شــود و این کار بســیار دشــواری 
اســت که با رویکرد استانداردســازی و دســتورالعمل 
واحــد نمی خواند. بنابراین در رویکرد جدید، دولت باید 
این آمادگی و انعطاف را داشــته باشد که به تناسب هر 
مسئله سازمان مربوط به آن را بتواند بچیند و منعطف 

و درخور واکنش نشان دهد.
۴- در درک مســائل آب توجــه بــه بســتر تاریخی 
شــکل گیری مســائل خیلــی مهم اســت. معضلاتی 
که امروز با آنها درگیر هســتیم در یک بســتر سیاســی، 
اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی در طول تاریخ شکل 
گرفته اند. نمی توان بدون توجه به این سابقه به تعریف 
درســتی از مســائل رســید. این نوع تعریف مسئله در 

انتخاب گزینه های راهکار تأثیرگذار خواهد بود.
۵- مسائل حوزه آب از جنس مسائل پیچیده و بعضا 
بدخیم هستند. به ویژه برای مسائل بدخیم راه حل واحد 
درست و غلط وجود ندارد. بلکه مسئله بسته به سطح 
ورود و درک مداخله گر قابل شناســایی است و راهکار 
نیز متناسب با این درک اتخاذ می شود. مسئله در طول 
زمان تغییر ماهیت می دهد و نمی توان لزوما آن را حل 
کرد  بلکه در یک فرایند تکاملی می توان مســئله را به 
یک حد قابل قبول رساند. بنابراین  خیلی مهم است که 
بپذیریم با مســائل پیچیده و بدخیم مواجهیم و انتظار 

راه حل های اکسیری نداشته باشیم.
۶- در همین راســتا، مســائل پیچیده در طول زمان 
و متناســب با کنش کنشــگران و تغییر در بســترهای 
اجتماعی-سیاســی تغییر ماهیت می دهند. از این رو هر 
مسئله آبی در واقع یک مسئله منحصر به فرد است که 
بعضا برای اغلب آنها هم تجربه قبلی موجود نیست. 
بنابراین خیلی مهم است که در برخورد با این مسائل با 
رویکرد یادگیری اجتماعی جلو برویم. یادگیری اجتماعی 
یعنی اینکه زمینه و فرصتی را فراهم کنیم که تجربیات 
و دانش افراد روی هم انباشته شوند و هم افزایی ایجاد 
کنند. این هم افزایی نباید فقط در حد تکنیک باقی بماند 
بلکه در صورت لزوم باید در سطح تغییر در جهان بینی 
و معرفت و مبانی توسعه و ارتباط آن با مدیریت منابع 
آب هم پیش برود. طبیعی اســت کــه چنین تغییری 
یک دفعــه رخ نمی دهد  بلکه این یــک فرایند تدریجی 
و تکاملی اســت که باید در همــه طرف های درگیر در 

مسئله آب، اعم از دولتی و غیردولتی، اتفاق بیفتد.
۷- در راســتای تغییرات در بستر یادگیری اجتماعی 
لازم اســت فرصت ظرفیت سازی سازمانی و اجتماعی 
هم فراهم شــود. بهترین طرح ها بدون ظرفیت ســازی 
قابل اجرا نخواهند بود. طرح جدیدی که درمورد تغییر 
ســاختار در وزارت نیرو اتفاق افتاده ممکن است روی 
کاغذ طرح خوبی به نظر بیاید ولی برای اجرای آن هنوز 
ظرفیت های سازمانی و اجتماعی در کشور وجود ندارد. 
ورود به چنین تحولاتی بدون ظرفیت ســازی می تواند 

نتایج معکوس به بار آورد.
۸- وقتی صحبت از مشــارکت می شود باید به این 
نکته توجه داشت که شاکله مشارکت تقسیم قدرت و 
منافع است و این تقســیم قدرت و منافع باید از دولت 
شروع شود. نمی شــود از مردم انتظار مشارکت داشت 
بــدون اینکه دولت بخواهد در ســاختار قدرت و منافع 
خودش تغییری ایجاد کند. البته این کار، ظرفیت سازی 
هم می خواهد و برای اینکه مســیر بــر مبنای یادگیری 
پیش برود، لازم اســت کار از نمونه های پایلوت شروع 
شــود و بعد به تناســب گســترش یابد. باید توجه کرد 
بعضــی اقدامات در این حوزه هــا فقط یک بار فرصت 
آزمایــش دارند و اگر به درســتی پیاده ســازی نشــوند، 
خســارت فقط این نیســت که آن سیاست به موفقیت 
نمی رسد  بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم از بین 
می رود که مســیر را برای انجام هر کار دیگری در آینده 

دشوارتر و پرهزینه تر می کند.
۹- مسئله آب با جریان منافع و اقتصاد سیاسی آب 
به شدت درآمیخته اســت. این امر اجتناب ناپذیر است. 
مهم این است که رویه های تصمیم گیری و اجرا باید از 
شفافیت لازم برخوردار باشند و فرایندهای نظارت های 
مدنی باید به آســانی ممکن شــوند تــا زمینه های بروز 
فساد و سوءاســتفاده از بین بروند. در همین راستا باید 
توجه داشــت که راه حل های مشکلات آب از معیشت 
ذی نفعان آب جدا نیســتند. در کنار هــم دیدن این دو 
مؤلفه شــانس موفقیت سیاســت ها را با هزینه کمتر 
افزایش می دهد؛ بنابراین سیاســت گذاری در ســطوح 
تکنوکراســی باید با سیاســت گذاری عملیاتی براساس 
مبانی علمــی و ملاحظــات میدانی همه کنشــگران 

جایگزین شود.
۱۰- مســائل امروز حاصل یک تعامل مخرب انواع 
کنشــگران ذی نفع و ذی مدخل در طول تاریخ اســت. 
درست یا غلط، این رفتارهای تاریخی مشکلات امروز را 

رقم زده اند. اینکه امروز به دنبال مقصر بگردیم و همه 
تقصیرها را بر گــردن او بیندازیم دردی را دوا نمی کند. 
مهم این است که هریک از کنشــگران (اعم از مردم و 
دولت) سهم خودشــان را در شکل گیری مسئله قبول 
داشته باشــند و با یادگیری از اشتباهات گذشته و قبول 
مسئولیت، جلوی تکرار این اشتباهات را در آینده بگیرند. 
به ویژه در آســتانه تدوین برنامه هفتم توســعه، خیلی 
مهم است که در رویه های در پیش گرفته شده در شش 
برنامــه قبلی و تأثیر و تأثرات آنها با بخش آب بازنگری 
و تأمل شود و نگرش های اشتباه قبلی دوباره در برنامه 

هفتم تکرار نشوند.
۱۱- مسائل آب ماهیت منطقه ای دارند. حتی در دو 
منطقه با اقلیم مشــابه به دلیــل تفاوت های فرهنگی، 
اقتصــادی، تکنولوژیکی و... ماهیت مســائل متفاوت 
خواهنــد بود. بنابراین دولت در شــکل جدید خود باید 
ایــن انعطاف و آمادگی را داشــته باشــد کــه بتواند با 
ناهمگنی های مکانی مواجهه درســت کند و به دنبال 

دستورالعمل های واحد نباشد.
۱۲- با وجود اینکه به ظاهر به نظر می رســد مسائل 
آب مشــخص اند و همه بر سر آنها اتفاق نظر دارند، در 
واقعیت این طور نیست. خود همین عدم درک مشترک 
از مســائل، یکی از چالش های حوزه آب است. بنابراین 
اجماع ســازی و رســیدن به درک مشــترک از مسائل، 
پیش نیاز اولیه برای مواجهه صحیح با مســائل است. 
برای این موضوع باید شأن و جایگاه قائل شد و فرصت 
گفت وگو بیــن طرف های مختلف ذی نفــع و درگیر در 

مسئله آب فراهم شود.
۱۳- در تجویــز راهکارها نباید فقــط به اظهار نظر 
خبرگان بســنده کــرد، بلکــه لازم اســت تأثیرگذاری 
آنها بر مســئله صحت سنجی شــود. مواردی از قبیل 
بازچرخانی پســاب و سیســتم های تحت فشار آبیاری 
لزوما به کاهش مصرف آب منجر نمی شــوند. تأثیرات 
این گزینه ها باید در مقیاس بیلان حوضه آبریز از طریق 
شبیه ســازی و مدل های محاســباتی مورد بررســی و 
آزمون قرار گیرند، نه اینکه به صورت شهودی پذیرفته 
شــوند. در کنار رفتارهای خطی طبیعت در واکنش به 
مداخله های انسانی که تحت عنوان «عوارض جانبی» 
شناخته می شــوند، یک سری واکنش های غیرخطی نیز 
رخ می دهد که ناشــی از تغییر رفتار کنشــگران تحت 
تأثیر سیاست مداخله اســت. به این واکنش ها «اثرات 
برگشــتی» می گویند که بالقوه در بعضی موارد ممکن 
اســت کل سیاســت را به شکست بکشــانند یا حداقل 

اثربخشی آن را کاهش دهند.
۱۴- رویه غالب در حل مســائل آب، تکیه بر فناوری 
برای افزایش ظرفیت عرضه بوده اســت. این پارادایم 
باید به ســمت رعایــت اصول طبیعــت، به خصوص 
تجاوزنکردن از ظرفیت برد منابع آب و انطباق رفتارهای 
بهره برداران با این اصول تغییر یابد. این موضوع باید به 

یک باور تبدیل شود، نه اینکه فقط شعار آن داده شود.
۱۵- امنیت غذایی در گرو امنیت آبی اســت. امنیت 
آبــی چهار مؤلفه دارد: تأمیــن آب کافی برای نیازهای 
حیاتی انســان، تأمین آب بــرای فعالیت های اقتصادی 
و تولید غذا، تأمین آب برای اکوسیســتم های طبیعی و 
کاهش آســیب پذیری در برابر بلایای با منشأ آب. در هر 
طرحی که برای امنیت غذایی و جمعیت داده می شود، 

توجه به این چهار مؤلفه ضروری است.
در مقام عمل، با توجه به اهمیت استمرار در تعیین 
دستور کارها و تشخیص نارسایی ها و موانع، رویکردهای 
قبلی از نظر دور نمانند و اگر می شــود بنای کار را بر آن 
اساس گذاشت و نســبت به اصلاحات لازم و تغییرات 
فکر شــود. مثــلا در دولت قبل اســنادی تحت عنوان 
طرح های سازگاری با کم آبی برای استان ها تهیه شدند؛ 
این اســناد از جهات مختلف قابل نقد هستند و نیاز به 
اصلاحات دارند، ولی خود بستر سازگاری با کم آبی بستر 
مناسبی برای ورود به این گونه مسائل است. بهره بردن 
از تجــارب قبلی و توجــه بــه درس آموخته های آنها، 
یک حسن اســت نه نقطه ضعف. بیشترین تحولی که 
می توان به عنوان نوآوری دولــت جدید در نظر گرفت، 
آمادگی برای چیدن سازمان و سازوکارهای انعطاف پذیر 
در مقیاس هــای مختلــف در مواجهــه با مســائل در 
مرزهای مختلف مکانی اســت. این کار بسیار دشواری 
است که نظام دولتی در شکل سنتی خود اصلا آمادگی 
ورود بــه آن را نــدارد. پذیــرش ناهمگنی ها و کســب 
آمادگی برای مواجهه با آنها، می تواند بزرگ ترین تحول 
در دولت جدید قلمداد شــود. به این منظور پیشــنهاد 
می شود تعدادی از مسائل به تفکیک منطقه مشخص 
شوند؛ مثلا مسئله آب زاینده رود، مسئله دریاچه ارومیه، 
مسئله هیرمند، مسئله آب زیرزمینی رفسنجان، مسئله 
خشک شدن تالاب بختگان، مسئله آب زیرزمینی دشت 
مشهد و... . منظور از مسئله، ترکیب مؤلفه های مختلف 
در آن اســت. بــرای هرکدام از این مســائل، ســازمان 
مواجهه با آن تمهید شــود و برای هر مسئله متناسب 
بــا ماهیــت و اقتضائات آن، ســازوکار و ســازمان لازم 
طراحی و پیاده سازی شود. از فصل مشترک این مسائل 
مؤلفه هایی در سطح ملی به دست می آید. این رویکرد 
مسئله محور از دل خودش دستاوردهای زیادی را بیرون 
خواهــد داد، به خصوص آنکــه آب را فقط محدود در 
بخش آب بررسی نمی  کند و سایر حوزه های تأثیرگذار و 
تأثیرپذیر را نیز لحاظ می کند. این رویه تا به حال مرسوم 
نبوده و نظام بوروکراتیک دولت هم به آن عادت ندارد، 
ولی به این نکته هم توجه داشــته باشــیم که رویکرد 
ساده انگارانه متداول به سرانجامی نخواهد رسید، فقط 
فرصت کم باقی مانده را از دست خواهد داد. اگر دولت 
سیزدهم بتواند پوســت اندازی کرده و خودش را برای 
مواجهه با مسائل به صورت منعطف و متناسب بسیج 

کند، یک تحول جدی را در این زمینه رقم خواهد زد.
*دانشیار گروه مهندسی
 و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس

برسد به دست آقای رئیس جمهور
 على باقرى*


